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    دلار: لطفا به اعتقاداتش احترام بذارید!
    دلال: لایک، منم همین اعتقاد رو دارم!

    گوجه فرنگی: زودتر می گفتی، خیالم راحت شد دیگه!
    شهرونگ: مگه به اعتقاد ما و شما ربطی داره؟!
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یک مسئول: اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم
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خاطرات ترامپ
بانوی قارچ خور!

سوشیانس شجاعی فرد
طنزنویس

25 سپتامبر المسپر 2018: ماجرای 
این جیمبو خانم که تــوی فیلم ها نقش 
مشــتری پیتزا و لوله کشی بازی می کنه، 
داره بالا می گیره، از قدیم درســت گفتند 
که اینها اهــل جیغ و داد هســتند! خب 
زنیکه تو که پولتو گرفتی، حق الســکوت 
هــم گرفتــی، الان برای دو ســنت پول 
بیشــتر اومدی کتاب چاپ کردی آبروی 
ما رو ریختی؟ به  طــور مثال تو توی ایران 
بودی کتابت مجوز می گرفت؟! کتابت که 
هیچی، خودت هم الان ســوار ون بودی! 
بعد من رو با قارچ مقایسه کردی؟! اینهمه 
صیفی جات! اعصابم داغان اســت، چند تا 
توییت نوشتم و به وزیر کشاورزی دستور 
دادم با تغییــر ژنتیک و کود شــیمیایی 
و اتمی قارچ درســت کنند انــدازه خیار 
چمبر تا بکنم در چشم این بازیگر ارزش-

آمریکایی-مدار!
27 ســپتامبر: ارزش دلار در ایران 
پایین آمده و مردم آنجا ســکته کرده اند! 
نیمــی از این احتــرام بــه دلار را مردم 
خودمان داشــتند، الان صاحب همه چی 
بودیم! اخبــار روز را خواندم، چیز مهمی 
نداشــت، باید چند تا توییت ول بدم دنیا 

رو بریزم به هم!
30 ســپتامبر: در جمع مردم پرشور 
می سی ســی پی بودم. بــه آنهــا درباره 
صحبت تلفنی ام با پادشاه دوست داشتنی 
عربســتان گفتم. دو روز بعد ولیعهد آنها 
گفته این ســخنان ترامپ بــرای مصرف 
داخلی است، یا فرق مصرف و استعمال را 
نمیدونه، یا مثل اینکه خیلی به استعمال 

داخلی علاقه داره!
اول اکتبر المکبر 2018: این پســره 
ایرانی روی مخمه، دیروز با یه تبریک تولد، 
نظر مونیکا رو گرفــت، باید به ملانیا بگم 
بلاکش کنه، از اینها بعید نیســت جواب 

تجاوز رو با تجاوز بدهند. 
3 اکتبر: برای امتحان یک سیســتم 
ملی هشــدار تمامــی تلفن هــا به صدا 
درآمدند. مثلا هشــدار رئیس جمهوری! 
یک عده ربات در شــبکه های اجتماعی 
شــروع کردند به ریختن سس در نمک 
دریایی! ولــی الان متوجه شــدم که به 
جای این هشدار بی خاصیت می تونستم 
آگهی تبلیغاتی ویلای سنددار در میامی 
و محصولات ویــژه آقایــان تبلیغ کنم! 
کســی اســتاد تبدیل تهدید به فرصت 

نمی شناسه معرفی کنه؟!
6 اکتبر: حوصله ام ســر رفتــه بود، 
بــا هلی کوپتر رفتیم ســد نیــو اورلئان، 
خواســتم اســکی روی آب یــاد بگیرم، 
ولی یکی از مشــاورانم گفت اسکی نکن. 
برکنــارش کــردم! چند وقتی اســت از 
رئیس کره شــمالی نامه ای نیامده. تلفن 
را برداشتم بهش زنگ بزنم، دیدم صدای 
آژیر بلند شــد. نگو خط مستقیم با پوتین 
را که مخصــوص حملات اتمی اســت، 
برداشته ام! جالب بود! دیگه فهمیدم وقتی 

حوصله ام سر رفت، چه کار کنم! 
7 اکتبــر: ملانیا بــا دوســتان دافتر 
از خــودش رفته اند دوره. تنهــا در خانه 
نشستم و خاطرات عقب مانده ام را نوشتم! 
شــام نداشــتیم، کمی از ســیب زمینی 
محافظانم خوردم و خوابیدم!  بعد از اینکه 
خوابیدم، بلند شــدم، رفتم یک رستوران 
گرانقیمت و دلــی از عــزا در آوردم! والا 
این ساده زیســتی ها مال شتر و گوسفند 
و اینهاســت! ما گاوچران ها باید گوشت 

بکشیم به دندان!

   رئیس ستاد مدیریت بحران: دیگه نیازی به گفتن نیست که باز هم غافلگیر شدیم!
   رئیس سازمان محیط زیست: علی الحساب دعا کنید که باران نبارد!

   برف: منم دلم برات می سوزه که نمیام دیگه!
#نبار_ای_ابر #غافلگیری_همیشگی #شهرونگ

شهاب نبوی
طنزنویس

اوایل بــرای اینکه ملــت بدانند من یک 
مسافرکش معمولی نیســتم و برای خودم 
کسی هســتم، تا مســافر ســوار ماشین 
می شد، بهش می گفتم: »من شغل اصلی ام 
این نیســتا. من روزنامه نگارم. وضع مالی  
توپی هم دارم. بیشــتر برای اینکه وقتم رو 
پر کنم و همچنین با دردها و بدبختی های 
ملت آشنا بشــم و اونارو با پوست و گوشتم 

لمس کنم، میام مسافرکشی.«
اکثر مواقــع مســافرها از اینکه ســوار 
خودروی شــخصی به این مهمی شــدند، 
در هیچ جــای خودشــان نمی گنجیدند 
و معمــولا ازم درخواســت می کردنــد تا 
مســائل مهم مربوط بــه خاورمیانه، خاور 
دور، خاور یــه کم دور و باقــی خاورهایی 
که ما را در ســاخت این دنیا یاری کردند، 
بشــکافم. من هم انصافا کم نمی گذاشتم و 
مسائل را تا جایی که می توانستم برایشان 
می شــکافتم و حتی جر و واجر می کردم. 
مثلا یکی شــان یک بــار ازم خواســت که 
نظــرم را دربــاره دیدار کیــم جونگ اون 

و ترامپ بگویــم. این قدر خــوب قضیه را 
برایش شــکافتم که دلــش نمی آمد پیاده 
شــود و هی می گفت: »دمــت گرم، خوب 
 شــکافتی، یه دور دیگه هم بزن تا تحلیلت

حروم نشه.«
تا 11شب سوراخ و ســنبه ای در تهران 
نمانده بود که نبرمش و توی راه مســأله را 
برایش تحلیل کنم. آن قدر که من آن شب 
کیــم و ترامپ را تحلیل کردم و برایشــان 
وقت گذاشتم، خودشان تا به حال این همه 
وقت برای خودشان نگذشــته اند. یا یکبار 
یک نفر ازم خواست تا درباره تاریخچه لُنگ 
در دنیا و چگونگی ورودش به عالم سیاست 
برایش صحبت کنم. بهــش گفتم که این 
تحلیل بسیار سخت اســت و باید علاوه بر 
کرایــه، حق تحلیلم را هــم بدهد. آدم رند 
و زرنگی بود. اول گفتم که تا ســر خیابان 
یک تحلیل کوتاه برای تســت و نمونه بروم 
اگر خوشــش آمد از آن جا به بعد را حساب 
می کند. آن روز تا شــب مشــغول تحلیل 
لنــگ و تئوری های مختلــف در موردش 

بودم.
از زمانی که لنگ هنوز پشــم بوده و روی 
بدن گوسفند قرار داشــته، شروع کردم و 
بعد هم قضیه حضور همیشگی اش در کنار 

راننده های ماشین سنگین و وصل کردنش 
به یک تیم فوتبال و ورودش به سیاست را 

برایش شکافتم.
روزهای خوبی بود. هم نمی فهمیدم توی 
ترافیک گیر کرده ام، هم این احســاس را 
داشــتم که الان مثل یک کارشناس کاملا 
بی طرف در شبکه خبر نشســته ام و دارم 
همه را تحلیلی می کنم، اما از یک جایی به 
بعد ملت دیگر حوصله شنیدن تحلیل هایم 

را نداشتند.
اجناس گران شــده بــود و همه عصبی. 
هرکس که ســوار می شــد تا می گفتم چه 
کاره ام، بــدون اســتثنا همــه می گفتند: 
»به شســت پام که روزنامه نگاری. همین 
شــماها باعث بدبختی ما شدید دیگه. قلم 
به مزدهای زنجیره ای...« هرچقدر هم که 
می گفتم: »بابا، جون مــادرت بذار تحلیل 
کنم، من دلم به همین خوشــه، اگه مزدور 
بودم که مسافرکشــی و تحلیــل خیابونی 
نمی کردم.« به خرج شــان نمی رفت. تازه 
چندباری تا شغلم را گفتم خواستند خفتم 
کنند و چند نفرشــان هم فــرار کردند و 
کرایه ام را ندادند. خلاصــه که ما هم مثل 
خودتان هستیم و الان همه مان داریم توی 

اسنپ اضافه کاری می کنیم.

تحلیل خیابانی!

تماشاخانه
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هفت خوان ازدواج کوچه اول
سزای آدم مفت خور  | داود نجفی|    آقا  فریبرز، شوهرعمه م هر چیزِ رایگانی 
که ببیند اختیارش را از دســت می دهد. مثلا چندسال پیش، وقتی به مغازه  
دوست شیرینی فروشش رفته بود، دوستش مغازه را به  او می سپارد تا برود و زود 
برگردد، بر اثر خوردن همه  شیرینی ها و شمع ها دیابت گرفت و یکی از چشمانش 
هم کور شد. از صفات دیگر آقا  فریبرز، همدردی کردن است. یعنی تب داشته باشید، 
تب دارد، سرطان بگیرید، سرطان می گیرد، سرفه کنید، سرفه می کند. چند وقت پیش سرمای 
بدی خوردم. دکتر کلی قرص و شیاف برایم نوشت. آقا  فریبرز هم پابه پای من سرما خورد و سهم 
خودش از قرص ها را برداشت و برد. فرداش عمه دست آقا فریبرز را گرفت و آورد خانه  ما و با داد 
و فریاد گفت: »اینا چی بوده دادی شوهرم بخوره؟ ببین لباش غنچه ای شده، دکتر گفته برای 
اینکه محتویات درون معده اش منجمد نشن باید تا آخر عمرش در جای گرم نگهش دارین.« 

بعد هم گذاشتش زیر کرسی و رفت.

نتیجه ازدواج ســیب با گلابی  | بیتا اســماعیلی|   دوران 
مجردی شــبیه فیلم های علمی- تخیلی  است که معمولا 
دختر و پسر در هر زمان ممکن در حال رویاپردازی از مرد یا 
زن ایده آل خود هستند. یک بار دختر فکر می کند که در عالم 
لازمان و لامکان قرارگرفته و درحالی که لب دریا نشسته و از غروب 
آفتاب لذت می برد شوهرش زانو زنان فلســفه غروب از دید هگل را بررسی 
می کند و نهایت کاری که انجام می دهند این است که پسر شاخه ای از درخت 

را کنده و گیتار  زنان شعری عاشقانه بخواند. 
البته این رویاپردازی مختص دختران نیست معمولا مردان هم رویای سفید 

برفی را دارند که در بستر مرگ افتاده و منتظر آنهاست.
حالا بعضی خمار زیبایی می شوند و دنبال افسانه شرک می روند بعضی در 

دنیای کوتوله ها زندگی می کنند و رویای سفید برفی دارند و بعضی دیگر اژدها 
هستند و فکر می کنند که دلبری افسانه ای هستند.  همین مسأله باعث شده 
که توقعات ما از ازدواج خیلی غیر واقعی باشد و بعد از ازدواج رویاها به کابوس 
تبدیل شوند و معمولا فردی که از رویا به کابوس رسیده نه حال گیتار زدن دارد 
نه بحث های فلسفی و مجبور است برود بمیرد.  شاید اگر اول ببینیم در حد خر 
شرک هستیم که انتظار داریم ملکه برفی به سراغمان بیاید، دیگر هیچ مجرد را 
نبینی که از تنهایی زمین را چنگ بزند.  همانطور که سیب را با گلابی نمی شود 
پیوند زد و نتیجه اش میوه ای ا ست عجیب که با اولین گاز ازش دچار نقرس، ورم 
معده و سرطان خواهیم شد.  اگر هنوز هم به دنبال همسری هستید که هم 
هوش انیشتین را داشته باشد هم زیبایی سوفیا لورن را و هم مادر ترزای ثانی 

باشد قطعا  یا خانم شیرزاد را پیدا خواهید کرد یا  شیطان را!

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |
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